
فرصت وفاق ملی

در آســتانه کودتای ۲۸ مرداد ایستاده ایم. 
زخمــی تاریخی کــه همچنان ناســور مانده 
و التیام نیافته اســت. ســال های ســال است 
از کودتا می گــذرد، اما ما چنان از آن ســخن 
می گوییم که گویا همین دیروز در خیابان های 
شهر کودتا شــده اســت. چرا کودتا این گونه 
زنده اســت و همچنان قادر است سیاست را 
قطبی کند؟ مگر نه  اینکه کودتا ضد سیاســت 
اســت و علیه سیاســت پا به میدان می گذارد 
تا همــه  چیــز را به انحصــار خــود درآورد 
و شــرایط را اســتثنائی اعــلام کنــد. کودتای 
آمریکایی-انگلیســی بیــش از آنکه درصدد 
برکشــیدن دوباره محمدرضاشــاه پهلوی به 
حکومت بوده باشــد، علیه سیاســت و مردم 
سیاســی ایران بوده اســت. مردمــی که قادر 
باشند سیاســی فکر کنند، سیاست ورز باشند و 
سیاست را وظیفه خود بدانند، تن به انحصار 
و فســاد حکومت ها نخواهنــد داد. کودتای 
۲۸ مــرداد بیش از آنکه علیه مصدق باشــد، 
علیه سیاست و مردم ایران بود تا قوه تشخیص 
را از آنان سلب کند. اگر این زخم ناسور است 
از آن رو اســت کــه بر پیکره جامعــه و مردم 
وارد شده است. زخمی که بر تن و روح مردم 
می نشــیند به ســادگی التیام نخواهــد یافت. 
مردم نمی بخشــند، یا به ســختی می بخشند. 
مردم کینه ای تر از اشــخاص اند و طرفه اینکه 
آیندگان نیز وارث این کینه کشــی خواهند بود. 
مردم سرنوشت امروز خود را نتیجه اقدامات 
گذشتگان در حکومت می بینند. مگر نه  اینکه 
پســر در انقلاب اسلامی ۵۷ تاوان پدر را داد؟ 
شاید گناه نابخشودنی مصدق همین باشد که 
پای مردم را به سیاســت باز کرد. این عمل او 
حتی خلیل ملکی را که یار وفادار مصدق بود 
به انتقاد واداشت و گفت: «مصدق عوام فریب 
نیســت، او شیفته عوام اســت»؛ اما مخالفت 
دربــار از جنمی دیگر بود. او می پنداشــت از 
خودی خنجر خورده اســت. اشــراف زاده ای 
که سیاســت را از دهلیزهای تاریک و پشــت 
درهای بســته کــه همتایش قوام الســلطنه، 
استاد و شیفته سیاســت ورزی در آن مکان ها 
بود، به عرصه میــدان، به میان مردم پابرهنه 
کوچه بازار آورد، آن هم در آشــکارگی آفتاب. 
ایــن بود گناه نابخشــودنی مصدق از چشــم 
دربــار و درباریان که طیف ســازنده اش قوام 
بود و طیف مخربش اشــرف. امــا همه آنان 
در یک نکته اتفاق نظر داشــتند؛ سیاست باید 
در دربــار حل وفصل شــود نــه در بین مردم. 
سیاســت و سیاســت ورزی در انحصار دربار 
است و مردم، رعیت شــاه و نهاد سلطنت، و 
عمارتِ دربار مکان سیاســت و سیاست ورزی 
اســت. همان جایی که اشــرف تــا مصدق تا 
قوام تا زاهدی و دیگران منافع مشترک دارند. 
پس چــرا قوام مصدق نیســت و چرا زاهدی 
مصدق نشد؟ دلیلی کاملا ساده و آشکار دارد: 
مصــدق «مکان» سیاســت را جابه جا کرد. با 
جابه جایــی مکان سیاســت نقش آفرینان آن 
نیز تغییر کردند. هر مکانی زمان سیاسی خود 
و چهره های سیاســی خــود را دارد. در طول 
تاریــخ معاصر ایران پیش از انقلاب ۵۷ مکان 
سیاســت جابه جا نشده بود. سیاست ورزی در 
حیطه نهاد ســلطنت و سلســله مراتب دربار 
انجام می شــد. مردم بودنــد و نبودند. مردم 
اشــباحی بودند در پــس پشــت دیوارها که 
در شــب سایه هایشــان وهمنــاک و در روز با 
کمرهــای خمیده تجســدی از اطاعت بودند. 
بســیاری از درباریــان باور داشــتند مســئله 
نفــت را می تــوان در دربــار و در معامله با 
قدرت های جهانــی حل وفصل کرد؛ یکی داد 
و یکــی گرفت یــا دوتا داد و چیــزی نگرفت، 
اما بر ســریر قدرت ماند تا بــه روزگار انتقام، 
آنچه رسم قدرت است. درباریان باور داشتند 
مصــدق، ایــن پیرمرد لجوج و کله شــق، هم 
علیــه منافع خودش عمل می کند و هم علیه 
منافع آنان. شاید مصدق این فاصله را با خود 
و درباریان می دید کــه هرگز از پول دولت در 
ســفرهای خارجی اش استفاده نکرد و هرچه 
کرد از پس انداز خویش بود. او نمی خواســت 
ایــن فاصله جدی میان او و درباریان برداشــته 
شــود. عملکــردی که بیــن او و قــوام با همه 
ارزشمندی اش فاصله گذاری می کرد. فاصله ای 
به اندازه ۳۰ تیــر ۱۳۳۱. مخالفان امروز محمد 
مصدق - البته نــه منتقدانش- همان مخالفان 
دیروزی او هستند. کسانی که باور دارند سیاست 
و اقتصاد شــاخه های تافته جدابافته ای هستند 
در دســت نخبگان و آنانند که می دانند چگونه 
منافع خــود، جمع و مــردم را تضمین کنند و 
برای سیاســت ورزی نیازی به مردم نیســت. از 

این رو اســت که نخبگان عوام را با 
مردم خلط می کنند. به عوام زدگی 
می تازنــد تا به مــردم بتازند. مردم 

همان عوام نیستند. 
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طالبان سه ساله شد
رژه قدرت و سلطه خزنده

باز هم در ضرورت تیم رسانه ای رئیس جمهور

 ســه سال از رهاســازی افغانستان از ســوی ایالات متحده و سلطه 
مجدد امارت اســلامی طالبان بر قدرت می گذرد. رژه قدرتمندانه طالبان 
بــا ابزار و  ادوات به  جا مانده از قوای آمریکایــی در پایگاه هوایی بگرام، 
هیچ نشــانی از ضعف یا موقت بودن امارت اسلامی نداشت. هرچند در 
سه سال گذشته هیچ حکومتی در جهان حاکمیت طالبان را به رسمیت 
نشناخته، اما به ادعای وزارت خارجه طالبان، ۳۹ کشور جهان تاکنون با 

آنها ارتباط برقرار کرده اند.
بی شک وضعیت امنیت در دوره سه ساله حاکمیت طالبان به مراتب 
پایدارتر از دو  دهه حاکمیت جامعه جهانی بوده است، اما کماکان هیچ 
نشــان و تمایلی از ســوی طالبان برای ســهم دهی در قدرت و تشکیل 
حکومت همه شــمول دیده نمی شــود. اقتصاد، در کنار امنیت به محور 
توجه طالبان تبدیل شــده است، هرچند دســتاوردی ملموس که بتواند 
چهره فقر گســترده را کم رنگ  کند، دیده نمی شــود. طالبان برای تثبیت 
جایگاه خود  و  کســب مشــروعیت جهانی راهبرد سیاسی و دیپلماسی 
خــود را «اقتصاد محور» اعــلام کرده. این راهبرد از یک طرف در ســایه 
امنیت نســبی و با دیپلماسی اقتصادی کشــورهای همسایه و  منطقه را 
دعوت به ســرمایه گذاری و شروع به تعاملات اقتصادی کرده و از سوی 
دیگر عادی ســازی روابط را با اهرم های خود به صورت خزنده در پیش 

گرفته است. شاید تاکنون چین بیشــترین انگیزه و تمایل را برای توسعه 
تجارت، روابط اقتصادی و سرمایه گذاری در افغانستان از خود نشان داده 
اســت. ایران و برخی کشورهای همسایه و آسیای مرکزی نیز اقداماتی را 
در ایــن زمینه آغاز کرده اند. اما کمــاکان اصلی ترین دغدغه و دل نگرانی 
کشورهای همســایه و  منطقه در ارتباط با طالبان مسئله امنیت مرزها و 
جلوگیری از مهاجرت گســترده پناهندگان و کنترل گروه های تروریســتی 
در افغانستان اســت. به  رسمیت نشناختن سلطه طالبان، اصرار به حق 
همه قومیت ها در تشکیل حکومت همه شمول و توجه به مردم سالاری 
و حق آموزش زنان کماکان اصلی ترین اهرم های فشــار بر گروه طالبان 
در ازای دل نگرانی های یادشده است. تأکید بر حقوق انسانی قومیت ها و 

آموزش زنان که از ســوی جامعه جهانی، کشورهای اروپایی و آمریکا به 
جدیت مطرح و حمایت شــده، حساسیت و عکس العمل منفی طالبان 
در ســه سال گذشــته را به همراه داشــته، به نحوی که در عمل با هیچ 
نرمشی از ســوی رهبری طالبان روبه رو نشده است. حتی کاهش شدید 
کمک های بشردوستانه بین المللی نیز نتوانسته به عنوان اهرم فشاری بر 
طالبان باعث تغییر رفتار و شیوه حکومت داری آنها شود و  تنها نتیجه آن 
افزایش فقر و گرسنگی و فشار مضاعف بر قشر فقیر جمعیت افغانستان 

شده است.
آثــار و  شــواهد عینی از تحــولات کُند امــا معنــادار درون  و بیرون 
افغانســتان گواهی بر این واقعیت اســت که نمی تــوان در کوتاه مدت 
و میان مدت امیدی جــدی به بروز اختلافات درونی و  گسســت رهبری 
طالبان داشــت. تحولات سه سال گذشــته و نتیجه نشست های متعدد 
بین المللــی و  منطقه ای نیــز تصویری امیدبخش و معنــادار از نقش و  
نقشه اپوزیســیون داخلی و خارجی بر آینده سیاســی افغانستان نشان 
نمی دهد. شــاید گذر زمان و بازی کسب منافع و دفع مخاطرات از سوی 
کشــورهای منطقه و  جهان در کشــاکش افزایش کشــمکش ها به نفع 
راهبرد «سیاست اقتصادمحور»، «عادی سازی و تحمیل خزنده» طالبان 

پیش برود.

انتشــار فیلمی کوتاه از ســخنان جناب قائم پناه، معاون اجرائی رئس جمهور پزشکیان در فضای 
مجازی که شــرح گفت وگوی او با آقای مومنی (فرد معرفی شــده به مجلــس برای تصدی وزارت 
کشور) بود، انگیزه من برای نوشتن این یادداشت شد. جناب قائم پناه در این فیلم کوتاه، از این می گوید 
که چگونه توانســته نظر جناب مومنی را با وجود اینکه مایل به قبول مسئولیت وزارت کشور نبوده، 
جلب کند. این فیلم از آنجا اهمیت دارد که بیشترین حمله به جناب پزشکیان، پس از معرفی کابینه 
پیشــنهادی به مجلس، از بابت همیــن انتخاب جناب مومنی بوده و به خصــوص که آقای مومنی 
یک فرد نظامی اســت و نوک تیز حمله به کابینه معرفی شــده به همین برمی گشت که چرا جناب 

رئیس جمهور، برای یک پســت سیاسی، فردی نظامی را معرفی کرده و به خصوص این حمله از طرف کسانی که مدعی 
حمایت از دکتر پزشــکیان بودند، بیشتر جلب توجه می کرد. پس از انتشار این فیلم بود که معلوم شد اتفاقا جناب آقای 
مومنی، مهم ترین دلیلش برای نپذیرفتن این پســت را به همیــن نظامی بودن خود برمی گرداند و صلاح نمی دید که یک 
نظامی وزیر کشور شود. بعد از انتشار این فیلم بود که به ناگهان تیغ حمله به رئیس جمهور کند شد و حتی به غلاف رفت 
و تازه بعد از آن بود که افراد سعی در شناختن این کاندیدای تصدی وزارت کردند و کم کم سخنانی مثبت درباره او، اینجا و 
آنجا منتشر شد و حتی معلوم شد که از قضا، جنابشان هر جا که بوده، موفق عمل کرده است. این رخداد مرا بر آن داشت 
که اصرار و پیگیری قبلی و چندماهه خود را جدی تر طرح کنم؛ اینکه نبود یک تیم رسانه ای «باانگیزه، چابک و مجرب»، 
تا همین جا بهترین فرصت را به تخریبچی ها برای پروژه «پشیمان سازی» داده و اگر جناب رئیس جمهور همچنان به این 
تعلل ادامه دهد، بعید نیست که دیگر نتواند جلوی موج «پشیمانیم» را بگیرد. بگذارید نقبی به گذشته، آن هم گذشته 
نه چندان دور بزنیم تا ببینیم که نداشتن یک تیم رسانه ای مناسب، چقدر می تواند به گفتمانی که جناب پزشکیان طراح 
آن هســتند، صدمه بزند. ۲۷ سال به عقب می روم و از دولت برآمده از انتخابات دوم خرداد شروع می کنم. وقتی جناب 
آقای خاتمی، پروژه اصلاحات را با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری عملیاتی کرد، یکی از مهم ترین تکیه گاه ها برای 
پیشــبرد اصلاحات را در گسترش رسانه ها می دید. به همین دلیل این وظیفه به مرحوم «احمد بورقانی» سپرده شد تا با 
فرصت سازی برای مطبوعات، ضمن بالابردن سطح آگاهی اجتماعی، سپر دفاعی مناسبی برای جریان اصلاحات در افکار 
عمومی بسازد و البته همین سپر را برای پیشبرد این قصد کافی می دید و الحق هم که مطبوعات تا حد مطلوبی در این 

کار موفق بودند و توانستند در مقابل هر ۹ روز یک بحران، سپر محافظتی خوبی را تدارک ببینند. اما 
مشکلی از درون خود این سپر دفاعی شروع به رخ نمودن کرد که چاره ای برای آن اندیشیده نشد و آن 
هم بالابردن سطح انتظار جامعه بود، تا جایی که در «انتخابات شورای شهر دوم» آن شد که شد و از 
دل شورای شهر دوم «فاجعه توهم هزاره سوم بیرون آمد» که شاید با گذشت چندین و چند دهه نیز 

نتوان مثلا «ســازمان فساد»ی را که حاصل آن بود   از بین برد   یا آن پروژه 
«عبور از خاتمی» که زاییده همین بالابردن انتظارات ســاخته رسانه های 
اصلاح طلب و ندیدن فاجعه ای که در راه بود و آن توهین ها به خاتمی در 
آخرین حضورش در «دانشگاه تهران» که از سوی «جنبش دانشجویی» دید و عَلَم تحریم که 
برخی آزادشدگان از زندان در انتخابات ۸۴ برداشتند و آن جماعت اصلاح طلب که نتوانستند 
بــه یک کاندیدای واحد برســند و آرای اصلاح طلبان را خرد کردنــد و اینکه حتی یکی از آن 
رســانه ها متوجه چنین امر خطیری نشدند و ریاســت جمهوری هم «تیم رسانه ای کاربلد»ی 
در اختیار نداشــت تا طی آن هشت سال با رصد و بررسی آنچه در عمل می گذشت، مشاوره 
درســتی به رئیس جمهور بدهد. همین را می توان در دوره جناب حسن روحانی هم دید. این 
تصور جناب روحانی که بشخصه آن زبان و توان اقناعی را دارد که از پس تخریبچی ها برآید، 
به نوعی یادآور آن سخن معروف مرحوم هاشمی رفسنجانی است که وقتی در تشکیل کابینه 
به او معترض شــدند که چرا توان سیاسی کابینه معرفی شده اش این قدر پایین است، جواب 
داده بود که «من خودم به اندازه تمام کابینه سیاسی هستم» و زمانی که ضربات سیاسی، یکی 
بعد از دیگری بر او وارد شد، یک تنه نتوانست مقاومت کند و دوران افولش شروع شد و ادامه 

یافت تا در مجلس ششم نفر سی ام شد و استعفا داد و در انتخابات ۸۴ به فردی 
مانند «فاجعه توهم معجزه هزاره سوم» باخت و به همین شکل، دولت روحانی 
هم به واسطه نداشــتن یک تیم رسانه ای مناسب و در غیبت رسانه های توانمند 

مستقل، حتی فاقد آن سپر دفاعی آقای خاتمی بود...
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 این پرسش که «مردم ما از زندگی در کشورشان 
و از نظام سیاسی شان چه می خواهند؟»، به نظر 
محوری  ترین پرسشی است که همه دستگاه ها 
و ســازمان ها باید به دنبال پاســخ آن باشــند و 
سیاست ها و اقداماتشان را برمبنای پاسخ گویی 

به این خواسته مردم طراحی کنند.
 دســتگاه های فرهنگی نه فقط باید به دنبال این 
ســؤال باشــند بلکه علاوه بر آن باید زمینه ای 
فراهم کنند تا این پرســش در فضای اجتماعی 
مطرح شود و زمینه لازم برای بحث را در این باره 
فراهــم کنند. بــه گمان من، در شــرایط کنونی 
می توان پاسخی مبنایی به این سؤال داد و بر این 
امر تأکید کرد که مســئله ایران امروز، همچنان 
بحران همبستگی اجتماعی (عدم وفاق) است. 
کم و بیــش جنبه هــای متفاوت این مســئله در 
تعابیر و مفاهیمی مثل افول سرمایه اجتماعی، 
بی اعتمادی، ضعف بنیان های اخلاقی، گسست 

در پیوندها و تعامــلات بین دولت 
و مــردم در رســانه ها و در زبــان 
کارشناســان، فعــالان اجتماعــی، 

فرهنگی و سیاسی ابراز می شود.  

یـادداشـت

گفتمان فرهنگی
دولت چهاردهم

۴

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     دور همی روزنامه نگاران برگزار شد؛ شبی به احترام حقیقت      اسماعیل کوثری، نماینده تهران: صالحی امیری می تواند فعالیت مفیدی در وزارت میراث فرهنگی داشته باشد 

نگاهی به اتفاق پرحاشیه این روزهای سینمای ایران 
در گفت وگو با ابوالحسن داوودی و مهدی صباغ زاده

بررسی یک نمونه مستند: ۱۵ سال تلاش 
لابی صهیونیسم برای ترور شخصیت موسویان

معاون اول رئیس جمهور 
در دیدار با اعضای هیئت رئیسه جبهه اصلاحات: 

«سند ملی سینما» چیست؟دیدگاه تدوین 

در ترور دیپلماسیو استراتژی صهیونیسم خلأ دیپلماسی عمومی 

شخصا در به کارگیری جوانان 
و  زنان  کوتاه نخواهم آمد

اینترنت بدون فیلتر ایران 
در انتظار رونالدو

۱۱

۶

۲

۹

یادداشتی از  محمد جعفر قائم پناه
معاون اجرائی 

و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

احمد غلامی

مشاور ارشد سازمان ملل در بازسازی افغانستان
محمدحسین عمادی*

مهرداد احمدی شیخانی

م

امروز با حضور پزشکیان در مجلس روند بررسی صلاحیت وزرای کابینه چهاردهم آغاز می شودسنجش پاستور در بهارستانایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
انید

بخو
ه  ۱۰ 

صفح
ا در 

گو  ر
ت و

ن گف
ای

زان
د،می

شیربن
علی 

نید، 
خوا

ه  ۲ ب
صفح

ا در 
ش  ر

گزار
«شرق» از روند تخریبی علیه گزینه پیشنهادی وزارت امور خارجه   گزارش می دهداین 

دلفی: عراقچی می تواند یک سرفصل تازه از روابط را بین ایران و اروپا شکل دهد
مــا در آموزش و پــرورش  به سیاســتگذاری نیــاز داریم امــا به سیاســی بازی خیرمــا در آموزش و پــرورش  به سیاســتگذاری نیــاز داریم امــا به سیاســی بازی خیراردستانی: عراقچی رأی اعتماد را از مجلس می گیرداردستانی: عراقچی رأی اعتماد را از مجلس می گیرد

در گفت وگو با وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش مطرح شد  رش ز رج ور ر وز ی پی زی ی ریبی رو رشز ز رج ور ر وز ی پی زی ی ریبی رو ز

شک ا ا ا ا ا ط ا ا ا ل ف ک ا شکفاق ا ا ا ا ا ط ا ا ا ل ف ک ا اق
رحساز ناکوک پایداریساز ناکوک پایداری پرورش و وزش ی ه پی وزیر ب و و رحر پرورش و وزش ی ه پی وزیر ب و و برای مدرسه آمده ام برای مدرسه آمده ام ر

در صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

علیرضا  تابش

بازگشت همه ما به سوى اوست  
مطلع شدیم برادرمان آقاى محمدحسن فرهادى، هم دوره 

دانشجویی و همراه عزیزمان به لقاءاالله پیوسته است. او انسانی 
متفکر و باهوش، متواضع و خوش خلق و قانع بود. محمدحسن 

عزیز، معلمی موفق و مدیری تلاشگر بود. این ضایعه را به جامعه 
فرهنگی کشور و استان خراسان و همکاران وزارت کشور و به خانواده 

محترمش و به همه شاگردان و دوستانش تسلیت می گوییم.
از خداوند براى بازماندگان محترم صبر و سلامتی و برای عزیز تازه  

درگذشته غفران و رحمت الهی خواستاریم.
سیدمرتضى مبلغ، محمدهاشم مهیمنى، ناصر زرگر، مهدى ابطحى، 

سید  ابوالفضل رضوى، سیدمحمود حسینى، سیدمظفر شجاعى، 
احمد بهمن پور، على مزروعى، على یوسفى، حسین عمیدى پارسا، 

محمدتقى شریعتى، محمد زائرى امیرانى، مهدى رحمانیان، 
مصطفى نصر و حسن جعفرى
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